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آمریکا در کلام امام )ره(

من برگشته ام،‌چرا سراغ من نمی آئید؟!
هویت یکی از شهدای گمنام دفن شده در کهف الشهدای ولنجک 
تهران با اصرار مادر این شهید که چندین بار خواب فرزندش را 

دیده بود از طریق آزمایش DNA مشخص شد.
بارها  شهید  می‌کند:  روایت  چنین  این  ابوطالبی  شهید  مادر 
من  سراغ  چرا  ام  برگشته  من  میگفت  و  آمد  من  خواب  به 
نمی‌آیید؟مکرر به خواب من می‌آمد و هر بار وی را در یک اتاق 
دیدن  برای  پیش  ساعتی  که  می‌کردم.زمانی  مشاهده  سنگی 
بارگاه فرزندم به اینجا)کهف الشهدا( آمدم همه صحنه های قبلی 
برایم تداعی شد و از خدا ممنونم که به چشم انتظاریم پایان داد.

درباره کهف الشهدا
سردار سیّد محمّد باقرزاده رئیس وقت بنیاد حفظ آثار و ارزش 
های دفاع مقدس درباره چگونگی به خاک سپاری شهدای کهف 
الشهدا نوشته است:‌»بر آن بودیم که شهیدان را در این اطراف 
و در نقطه ای از شهر به خاک بسپاریم، عدّه ای در پی مخالفت 
نمودند،  دریغ  روزگار  جوانان  بهترین  با  مصاحبت  از  و  برآمده 
غمناک  و  پژمرده  شد  دیده  موافقت  و  مرافقت  عدم  این  چون 
از  بهره جستن  با  تا  نموده  این دوری و مهجوری، عزم جزم  از 
کلام نورانی خدای رحمان، مزارشان را معین که تا قیامت محل 
که  زدم  تفألی  بردم،  پناه  قرآن  به  بندگان،  برای  باشد  رحمتی 

چنین هدایت فرمودند:
از  غیر  آنچه  و  آنان  از  که  آنگاه  و   «  :  16 آیه  کهف  سوره 
خدا           می پرستند کناره گرفتید پس به غار پناهنده شوید 
تا پروردگارتان از رحمت خودش برای شما منتشر کند و برای 

شما از کارتان وسیله راحتی فراهم میسازد.

در معنای استکبار

علی اشرفمعنا ، مفهوم و ضرورت حکومت

.

خلاصه داستان فیلم:
داستان یک دانشجوی شهرستانی به نام نازنین است که در یکی از 
دانشگاه های تهران ثبت نام می کند. اما به دلیل کمبود خوابگاه 
با دختر دیگری که دانشجو نیست هم خانه می شود. دوستی و 

همنشینی ای که مسائلی را به دنبال دارد.
سامان: روایت خطی فیلم کلیشه است اما هنر کارگردان این است 
که در عین کلیشه بودن، فیلم را طوری جلو می برد که تماشاگر 
آن را تا آخر دنبال می کند. فیلم جذابیت دارد و جذابیت نیز یکی 

ازمعیارهای فیلمِ خوب است.
یا عدم  اما حضور  انجام شده  حسن: شخصیت پردازی ها خوب 
حضور برخی بازیگران مثل احمد مهران فر هیچ تاثیری در روایت 
پگاه  بازی  سحر)با  شخصیت  گفت  باید  همچنین  ندارد.  فیلم 

آهنگرانی( به طور نابهنگامی از فیلم حذف می شود.
پردازش  و  به خوبی دراومده  فیلم  اصلی  سامان: شخصیت های 

شخصیت  اند.  شده 
قهرمانی  نازنین، 
فداکاری  با  که  است 
رفیقش را از مخمصه 
اما  آورد.  می  بیرون 
نامناسبی  رفتارهای 
از نازنین در فیلم می 
بینیم که او را به یک 
خاکستری  شخصیت 
نزدیک می کند. بازی 
خوب  نازنین و سحر 
و دوستان سحر را نیز 

نباید نادیده گرفت. 
حسن: کارگردان با ساختن فضایی که در آن یک دختر شهرستانی 
با یک زن فاسدی که هر شب میهمانی های مختلط برگزار می 
کند هم خانه می شود اینگونه به مخاطب تلقین می کند که دختر 
شهرستانی فیلم در دام اعتیاد یا روابط غیر اخلاقی گرفتار خواهد 
شد اما موضوع چیز دیگری است و داستان به سمت سادگی نازنین 

و کلاهبرداری از وی می رود؛ بدون بسترسازی قبلی کارگردان.
و  موقعیت  کارگردان  ندارد.  ایرادی  کارگردان  کار  این  سامان: 
این موقعیت سالم  از  را  اصلی  ایجاد کرده و شخصیت  را  فضایی 
خارج می کند و وارد یک موقعیت و فضای متفاوتی می کند. این 

یعنی رو نبودن فیلم. این نقطه قوت است نه ضعف.
اشتباه  این  مخالفم.  گفتید  که  فیلم  نکردن  رو  این  با  حسن: 

کارگردان است که از اول تا 70 درصد فیلم دختر و پسرهای فاسد 
رو نشان بدهد؛ بعد با کلاهبرداری و حضور یک شخصیت بیگانه 

که اتفاقاٌ اصل کاری هم هست داستان را تمام می کند! 
حسن: ریتم فیلم دارای نوسان است؛ گاهی کند و گاهی تند می 
شود.فیلم با یک اتفاق پیش بینی نشده پایان می یابد. اتفاقی که 
ضعف اساسی فیلم دربند است. از روند داستان باید به این نتیجه 
رسید که تمامی اتفاقاتی که برای سحر رخ داده بر سر نازنین نیز 
توسط یک فرد بازاری تکرار شود و نازنین مجبور به تن دادن به 
این فرد شود اما کارگردان نازنین را در اوج بحران در دو راهی و 
شک و تردید رها می کند و معلوم نیست که پاسخ نازنین به تن 
فروشی چیست؟ این فرد بازاری پسر جوانی دارد که بدون اینکه 
شخصیت پردازی شود، ناگهان مثل یک وصله ی ناجور به فیلم 

می چسبد و فیلم را تمام می کند. یک پایان اجباری.
بازاری داده است  نازنین مقدار زیادی سَفته به این فرد  سامان: 
از  سحر  بدهد  رضایت  تا 
پسر  شود.  آزاد  بازداشتگاه 
و  دارد  علاقه  نازنین  به  که 
باخبر  هم  نازنین  مشکل  از 
پدرش  از  را  ها  سفته  است، 
می دزدد و نزد نازنین می آید 
و می گوید: »اگه سفته ها رو 
میخوای سوار شو« نازنین هم 
سوار ماشین می شود. تکلیف 
روشن است.هم تکلیف نازنین 
فیلم.  با  مخاطب  تکلیف  هم 
معنای  به  که  شدن  سوار 
فروشی  تن  به  شدن  راضی 
نیست. منم بودم سوار می شدم! 
این پسر با پاره کردن سفته ها مشکل نازنین را حل می کند و 

نازنین هم صحیح و سالم از ماشین پیاده می شود. 
حسن: دربند نگاه نقادانه اش به اجتماع نیست بلکه به شخصیت 
نازنین و امثال اوست و احساسات مخاطبانش را مورد هدف قرار 

داده است.
سامان: دربند فیلم شکِ همه به همه چیز است.‌ شخصیت‌های 
فیلم و به تعبیری جامعه به هم شک دارند و ‌کسی در پی کمک 
به دیگری نیست. نازنین از نیرنگهای آدم‌های به ظاهر عادی شهر 
فیلم ظاهراً  افتد.  به دردسر می  لذا  ندارد  قبلی  و شناخت  درک 

شریف است چون نازنین را تسلیم نمی کند.

دلم را به عرفات گره زدم و روانه ي غدير شدم.هواي نجف بوي 
سيب مي داد. چهره ي فرات باز خشم آگين شده بود. صداي غرش 

قلبش هست و نيست را مي لرزاند.فرات رنگ خون گرفته بود. 
-: چرا اين گونه خروشان و بي قراري اي فرات؟چه شده است که 

اين قدر شرمگيني؟مگر چه فاجعه اي در انتظار آدميت است؟
فرات هر چه پر خروش تر آهنگِ درد مي نوازد.

-: اي فرات چه آهي را بر قلبت تحمل مي کني که اينگونه آشفته 
اي؟ کسي تاکنون تو را اينقدر خروشان نديده بود.

فرات:از ظلم مي خروشم. از آن خاطره اي که با خود حمل مي کنم.
-: چه در دل تاريخ رخ داده است که تو را برآشفته؟

فرات: خوب نگاه کن. زمين و زمان در خروش و بيدادند.مگر زمين 
خفته است که در برار چنين واقعه اي آرام نشيند؟ خوب گوش کن. 

صداي حرکت آرام کارواني از پس تاريخ مي آيد ...
خوب دقت کن! مگر نمي شنوي صداي آن کودک تشنه را؟ صداي 
تمام  برابر  تمام ظلم در  بيني  نمي  را؟ مگر  قلب پدرش  شکستن 
حق ايستاده است؟ نمي بيني پيکرهايي که به خون نشسته اند؟ 
مگر نمي شنوي صداي هلهله ها را؟ مگر نمي شنوي صداي زمين 

خوردن مردي را که عالمي به او تکيه کرده است؟
-: تمام آسمان و زمين در جوشش و فرياد است. چشمه ي زمزم 
و غدير به جوش آمده اند. تمام جهان در تکاپوست. ابرها خون مي 

بارند از شرم. مگر چه کسي آب مي خواهد؟ 
که  نشد  مانعش  تشنگي  و  ظهر  سوزان  آفتاب  که  همان  فرات: 
نمازش را اول وقت و به جماعت نخواند. همان که همه ي جان و 
خانواده اش را فداي عشق کرد. هم او که سنگربان امر به معروف 
است. نمي بيني خيمه هايش را که مي سوزند؟ نمي بيني حرمتش 
را که شکسته مي شود؟ و مرا که چگونه لمس مي کنم احساس 
ماه کاروان را و نظاره گر زخم خوردن اويم! نمي شنوي که کسي 

مي گويد: "ألآن إن کسر ظهري"
-: چقدر زمين سخت مي گريد! اين چه فاجعه اي است که ذره 
ذره ي عالم را اين چنين ماتم زده کرده است که نزديک است کوه 
ها متلاشي شوند؟! چه فاجعه اي است که در انتظار انسانيت است؟ 
فرات: چشم هايت را خوب باز کن. نگاه کن کارواني را که در راه 
است. مي بيني غربت را در نگاه اهالي کاروان. گوش بده! هنوز مي 
آيد صداي مردي که مي گويد: "هل من ناصر ينصرني" خوب ببين! 

همين نزديکي هاست.
-: آري اي فرات! هوا هواي غربت است؛ دوباره ماه سرخ رنگ شده 
است. زمين شکافته شده است. ستارگان بي فروغ اند. آري! واقعه 

اي بزرگ در راه است.غربتي وصف نايافتني. ظلمي عظيم.
آنجاست...آري...مي بينم. قافله اي از راه دور مي آيد

دهی  جهت  و  نظارت  معنای  به  حکومت  سیاسی  ی  فلسفه  در 
وجود  ضرورت  که  مکتبی  تنها  و  است  مردم  اجتماعی  رفتار  به 
ها  آنارشیست  است.  آنارشیسم  مکتب  ندارد  قبول  را  حکومت 
معتقدند اگر همه افراد جامعه به اصول اخلاقی پایبند باشند دیگر 
نیازی به حکومت نیست. چنین جامعه ای ، جامعه ی فرا آرمانی 

است و تحقق چنین جامعه ای از منظر عقل غیر ممکن است.
و  حاکمیت  در  بودن  معنای صاحب حق  به  مشروعیت حکومت 
التزام اطاعت از جانب جامعه از حاکمیت است. حق داشتن حاکم 
و  است  اطاعت  در  مردم  داشتن  تکلیف  معنای  به  حاکمیت  در 
این دو نسبت به یکدیگر تقدم و تأخری ندارند. به محض قبول 
کردن لزوم وجود حاکم ، لزوم حق حاکمیت و تکلیف در اطاعت 
هم پذیرفته می شود. حق حاکمیت بدون تکلیف در اطاعت معنا 

ندارد .
متفاوتی وجود  نظریه های  مورد ملاک مشروعیت حاکمیت،  در 

دارد که به شش دسته کلی تقسیم می شوند.
این نظریه شهروندان و دولت  قرارداد اجتماعی: طبق  -1 نظریه 
حاکم  و  اطاعت  به  ملزم  شهروندان  که  بندند  می  پیمانی  هم  با 
ملاک  )که  پیمان  این  است.  رفاه  و  امنیت  نظم،  ایجاد  به  ملزم 
و  شهروندان  بین  متفاوت  نظرات  طبق  است(  حاکم  مشروعیت 

دولت یا شهروندان و شهروندان بسته می شود.
-2 نظریه رضایت: طبق این نظریه تا زمانی که مردم راضی باشند 
حکومت مشروعیت دارد به عبارتی تا زمانی که حکومت رضایت 

آفرین باشد مشروع است.
حکومتی  خواهان  اکثریت  یا  همه  اگر  عمومی:  اراده  نظریه   3-

باشند آن حکومت مشروعیت دارد.
-4 نظریه عدالت: یک حکومت تا زمانی که به دنبال عدالت باشد 

مشروع است.

-5 نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی: مادامی یک حکومت مشروع 
است که به دنبال سعادت مردم و احیای ارزشهای اخلاقی باشد.

و  الهی  معیار مشروعیت حق  الهی:  یا حکومت  امر  -6 مرجعیت 
اوامر اوست . طبق این نظریه حق فقط از آن خداست و حکومتی 
حکومت  باشد.  خدا  منصوب  که  دارد  حاکمیت(  مشروعیت)حق 

دینی بر اساس این نظریه است.
اول  کرد.  توجه  نکته  دو  به  باید  نخست  دیدگاه  سه  مورد  در 
اینکه طبق این نظرات اگر حکومتی خواستار مصالح مردم باشد 
حکومت  آن  مردم  همان  اما  باشد  اجتماعی  سعادت  دنبال  به  و 
که  است  این  دوم  نکته  است!  نامشروع  حکومت  آن  نخواهند  را 
شاید اکثریت مردم خواستار شکلی از حکومت باشند اما در میان 
جامعه اقلیتی هم وجود دارند که با این حکومت مخالف اند . در 
در  است  حکومت  این  از  اقلیت  تبعیت  به  الزامی  چه  میان  این 
ریشه  ندارد؟  این حکومت مشروعیت  اقلیت  نظر  حالی که طبق 
ی این دیدگاهها) که ملاک مشروعیت را به نحوی خواست مردم 
می داند( در پوزیتیویسم اخلاقی است. بدین معنا که هر چیزی 
میل انسان بخواهد اخلاقی است و چون حکومتی را اکثریت می 
خواهند اخلاقی و مطابق با حق است. این در حالی است که در 
فلسفه اخلاق اسلامی معتقدیم که ارزشها حتما با خواست مردم 

هم جهت نیستند.
راجع به نظریات چهارم و پنجم باید این نکته را مورد توجه قرار 
دهیم که اگر معیار مشروعیت را عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی 
بدانیم مشروعیت دستورها و یا احکام را پذیرفته ایم نه حاکم را. 
در واقع قانون عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی مشروع است 

ولی این که چرا حاکمیت را نیز باید پذیرفت جای اشکال است.

حسن قنبری و سامان مرسلیدیالکتیک نقد               قافله ای از راه دور می آید

جهان بيني هر فردي، همواره تعيين کننده نوع ايدئولوژي او در 
زندگي است، و  عمل  شخص، تابعي از نظام فکري او محسوب 
بناي  بر  را  تفکرمان  شالوده  که  است،  لازم  برما  پس  ميشود. 
استواري بنا کنيم تا تندباد هاي روزگار، ما را از صراط مستقيم،  

منحرف نکند.
از ابتداي خلقت انسان و پس از سرپيچي ابليس از فرمان خداي  
رحيم، تاکنون، جهان و نظام مادي ومعنوي آن درحال تجربه دو 
گونه از ولايت هستند، گرچه صاحب  يکي از اين ولايت ها، خود 
ترين مسير  امتحان، شلوغ  راه  که  آنجا  از  اما  است؛  مخلوق خدا 
الهي است،  پروردگار ما، اندک حق تصرفي در عالم را به شيطان و 

جنودش عطا کرده تا عياري باشند بر استواري ما! 
از  بالاتر  ولايت و سرپرستي حق در عالم، منحصر در خداست و 
تمام اراده ها.. اين ولايت در پيامبران و امامان تجلي مي يابد و  
اين جريان همواره در تاريخ، بعنوان نماد حق، بر مردم و در کنار 
مردم حضور داشته و جهان به برکت وجود اينها ميگشته است.. 
هرکس،  آفرينش.   اساس   و  اند  خلقت  شالوده  بزرگواران،  اين 
يا  نزديک  آنها  به  خود،  عقيده  و  عمل  ميزان  به  زماني،  هر  در 
آغاز  ازجايي  تاريخ،  وحشتناک  و  سياه  نقطه  شده.اما  دور  آنها  از 
ايستادن درمقابل حق را گرفت و  بناي  اراده شومي،  ميگردد که 
مظهر تمام نماي باطل شد. ابليس در اين راه براي خود سربازاني 
دارد که به بندگان او در سراسر عالم، ياري ميرسانند. کساني که 
ولايت شيطان را پذيرفته اند، گوش به فرمان اويند و چون او عمل 
ميکنند. همواره درمقابل حق، گردنکشي ميکنند و ديگران را هم 
به ستم و ظلم واميدارند. اين، معناي تام و تمام "استکبار" است!..

کسي که درمقابل حق، طغيان ميکند و يک محوري ميشود براي 
تمام ستمگران، زورگويان  و عاصيان تاريخ!... و تمام اين ظالمان، 
ولي  از  را  ديگران"  و گمراه کردنِ  "ايستادن درمقابل حق  صفتِ 
اند و به آن عمل ميکنند. يقين بدانيم که هر  خود به ارث برده 
فردي، درهر زمان، به اندازه اراده خود، در عالم موثربوده است و 
اين تاثير، يا در راه ياري به ولايت الهي و حول آن شکل گرفته، و 

يا حول محور ولايت شيطان و کمک به او. 
تاريخ را که نگاه ميکنيم ميبينيم گويا در هر عصري،  شيطان، در 
سرآمدترين حاکمِ ظالمِ زمان، حلول کرده.. و همه جنودش را به 
ياري اوفرستاده، و جالب است که وقتي قرآن را باز ميکنيم.. آن 
قدر توضيحات خداوند درمورد مستکبرين را، شفاف مي يابيم که 
مصداق يابي آن در زمان حاضر کاري به غايت آسان خواد بود... 
نشانه شناسي قرآن از رفتارهاي مستکبرانه و راه هاي نفوذ آنان در 
عالم، عجيب گوياي حقايقِ عصر ماست.. زمينه هاي پيدايش آن، 
ويژگي هاي بارز، طريقه مقابله.. تک به تک و ريز به ريز، آمده.. آن 
قدر مبين، که گمان ميکني استادي دارد کلمه به کلمه به تو مي 

آموزد. در شماره بعدي منتظر ادامه مطلب باشيد! 

.«آنهايي که خواب آمريکا را ميبينند خدا بيدارشان کند»
 اسلحه هاي سرد و گرم، يعني قلم و بيان و مسلسل را از نشانه»
 گيري به روي يکديگر منحرف و به سوي دشمنان انسانيت که در

«.رأس آنها آمريکا است نشانه برويد
«ما تا آخرين قطره خون با آنها مي جنگيم»

 ما ذلت را نخواهيم پذيرفت براي خاطر اينکه يک رابطه با يک»
ابرقدرت داشته باشيم. شرافتي نيست رابطه داشتن با امثال امريکا.

«مملکت اسلامي عار است که دستش را دراز کند طرف آمريکا
آمريکا با  مبارزه  از  زنده شويم دست  و  بکشند  بار  را صد  ما   اگر 

برنمي داريم
 اگر با دست جنايتکار آمريکا محو شويم و خداي خويش را ملاقات 
 کنيم بهتر از اين است که در زير پرچم ارتش سياه غرب، زندگي

.اشرافي داشته باشيم
 ما زير چکمه امريکا برويم، چون ملت ضعيفى هستيم؟! چون دلار
 نداريم؟! امريکا از انگليس بدتر، انگليس از امريکا بدتر، شوروى از
 هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر. اما امروز سر و کار
بداند- امريکا  رئيس جمهور  امريکاست.  با  اين خبيثهاست!  با   ما 
 بداند اين معنا را- که منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما. امروز

.منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما
سال آخرين  فروردين68در  دوم  تاريخ  در  راحل  امام  سرانجام   و 
:عمر شريف خود، در پيامي به مهاجرين جنگ تحميلي ميفرمايند
مي‏ جهانخواران شکست  از  ظاهراً  ما  که  است  اين  از  بيش   مگر 
 خوريم و نابود مي‏ شويم؟ مگر بيش از اين است که ما را در دنيا به
 خشونت و تحجر معرفي مي‏ کنند؟ ... بگذار دنياي پست ماديت با

ما چنين کند ولي ما به وظيفة اسلامي خود عمل کنيم

برای  سابق  رییس جمهور  وقتی  بار  نخستین  :برای  موافق 
سخنرانی در مقر سازمان ملل به نیویورک پا نهاد،ملتی که گوش 
با سیاست های  تندروانه عده ای در مخالفت  از نجواهای  آن ها 
اتخاذ شده دولت اصلاحات سنگین شده بودآماده بودند تا سخنانی 
دیپلماسی  گشای  راه  شاید  بشنود  ومنطق  حکمت  روی  از  را 
تا  توهم!!!آقایان حجابی شد  هاله سبز  ملل شود،که  باسایر  ایران 
مشی  خط  را  سیاستی  بی  وسیاست  بمانند  خبر  بی  واقعیات  از 

دیپلماسی ایران قرار دهند.
درآن سخنرانی از موضوعاتی صحبت شد که نه تنها به نفع ملت 
نبود بلکه موجب بی حرمتی آنان را نیز فراهم آورد،چه توهینی 
بالاتر از اینکه نمایندگان اکثریت کشورهاپس از بیان نکاتی راجع 
را ترک کنند.چنین  ایران  نماینده  نا مربوط مجلس  به موضوعی 
را  آن  ولایت  مدعی  تندروان  که  اصلاحات  دولت  زمان  اقدامی 
بود. حال که کشور  نداده  میبرند هم رخ  نام  ایران  دوره حقارت 
تاوان تندروی و افراط مدعیان را در افزایش فرار نخبگان،کمبود 
قیمت  ثباتی  وبی  بالای%50  تورم  و  صنعت  ماندگی  دارو،عقب 
قهرمانانه  نرمش  کمب  که  نرسیده  آن  آیاوقت  کرده  ارزپرداخته 
باآمریکا  رابطه  قطع  جای  وبه  دهیم  قرار  راسرلوحه  امادیرهنگام 
که موجب تحمیل هزینه های اقتصادی،صنعتی ودیپلماتیک شده 
است باکشورهایی رابطه خود راقطع کنیم که پیشتر باآنها درجنگ 
بودیم وجز افزایش تعدادپناهنده وشیوع انواع بیماری و واردکردن 
وحفظ  ندارند.برقرای  ایران  برای  دیگری  ارمغان  هیچ  تروریست 
رابطه با هرکشوری در درجه اول نشان دهنده صلح طلب بودن ودر 
درجات بعدی از سطح دیپلماسی یک کگشور حکایت می کند.اگر 
چندی پیش یک دیپلمات انقلابی به جای یک صرفا انقلابی دراین 
مورد به خصوص تصمیم می گرفت،اکنون شاهدعقب نشینی به 
اجبار دولتمردانمان نبودیم هرچنددرقالب یک نرمش قهرمانانه!!! 
اگراین نرمش پیش از سال 84رخ می داداکنون صنعت نفت ایران 
سرمایه  این  وگاز  نفت  زیرزمینی  دادن%80منابع  دست  از  شاهد 
به  ما  عرب  همسایگان  که  ای  نبود،سرمایه  نظیر  وبی  خدادادی 
برکت آن نه تنهاسهم خود بلکه%80ازمنابع گازی ایران را هم به 

دلیل داشتن تکنولوژی وارداتی،به خزانه خود واریز کردند.
نه به دست  اگرتصمیم رابه دست مصلحین مملکت می سپردند 
ازتفکرصرفاانقلابی  وری  بهره  جای  به  سیاسی!!و  کوتوله  یک 
ازآمیخته ای از انقلاب وسیاست بهره میبردندیقینا زردی اقتصاد 
منزوی ایران به سبزی وپویایی اقتصاد جهانی ملحق می شدومارک

made in Iran باافتخار روی محصولات صنعتی ایران که قابل 
رقابت بامحصولات جهانی هستند حک می شد.

توانستن  توانیم!!تمام  می  ما  نام  به  قبل  دوره  در  که  صدافسوس 
تندروانه  های  تدبیری  بی  با  را  مرزپرگهر  های  وخواستن  ها 
فشاروتحریم  که  هنگام  کردند.آن  نابود  مختلف  های  درعرصه 
ایران درسال89بالارفت وبه موازات آن افزایش تورم درعین ثابت 
ماندن درآمد ،افزایش هزینه های درمانی همراه باکاهش اعتبارنرخ 
اقدام  به وقوع پیوست ودراواخر دولت خدوم دهم  ارزمرجع دارو 
بی سابقه عزل وزیر بهداشت وقت انجام شد،کجابود تدبیرپایداران 
آمار  امیدوبنابه  کاهش  باعث  عوامل  این  تمامی  تندروی؟  عرصه 
دولت راست گوی!!دهم کاهش %13شرکت درانتخابات شد.سرخی 
خون شهدای 8سال جنگ تحمیلی میبایست به سبزی ایران حال 
حاضرمنجرمی شد نه به واسطه سوءمدیریت هادربرقراری ارتباطی 
می  منجر  روحانیت  مدعی  تندروان  کام  وبه  شهدا  نام  به  سالم 
شد.اگرکفه ترازوی رابطه باآمریکاهمواره به نفع آنهاسنگین است 
آیاعیب از آن هاست یابایدضعف ما به قدرت مبدل شود؟بهترنیست 
علمای علوم حوزوی که نتیجه تفکراتشان اوضاع فعلی است اکنون 
بسپارند؟  متعدومصلح  مسلمان  های  دیپلمات  دست  رابه  کار 
وبه  الگوساخت  ای  جامعه  درابتداباید  اوج  نقطه  به  رسیدن  برای 
وبهره  حداکثری  باجذب  پیشرفته  ای  کردجامعه  عرضه  جهان 
بردن ازپتانسیل های دشمنان برای دوستی آینده بدون گذشتن 
فرهنگی  منابع  یقینا  که  صهیونیستی"  غاصب  قرمز"رژیم  ازخط 
ودینی ماکه نتیجه تربیتی خود راروی قوم مغول نشان داده است 
ها  زدن  وبرچسب  وتفریط  افراط  از  دور  تدبربه  حسن  اگرباکمی 
همراه شودیقینا سیمرغ آینده ایران اسلامی درآسمان سبزعنقا به 

اوج خواهد رسید.

چرا به سراغم نمی آیی

آنهايي که خواب آمريکا را ميبينند خدا بيدارشان کند. امام خمینی »ره«ا

همراه  منطقي  دلايل  با  اگر  مخالفت  يا  موافقت  مخالف: 
نباشد، به منفعت طلبي يا تعصب منجر ميشود.هر حرف و نقلی 
باید با سنگ محک عقل آزمود و دید آیا بحث صورت گرفته  را 
یک بحث منطقی و قاعده مند و دارای سیر است یا صرفا شلیک 
پشت سر هم گزاره های نامربوط و مجهول! گزاره هایی که شاید 
در جدل های کوچه بازاری متقن شمرده شود ولیکن قطعا قادر به 

اقناع ذهن های جستجوگر و حقیقت یاب نخواهد بود.
کس  است.هیچ  اعتماد  صحیحی،  معامله  هر  اساسی  اصول  از 
روزها  نمی‌کند.این  اعتماد  او  به  مقابل  طرف  خیانت  به  یقین  با 
پی  در  که  ای  مذاکره  میشود؛  شنیده  امریکا  با  مذاکره  زمزمه 
اعتماد  امریکا  به  ما  آیا  دید  باید  بود.حال  خواهد  ای  معامله  آن 
داریم؟بر چه مبنایی؟و اگر چنین است آیا نتیجه اعتماد دیگران 
می  کجاها  یاد  به  مارا  روزها  این  جاسوسی"  ایم؟"لانه  ندیده  را 
...نتیجه  جاسوسی   ، شنود  عزل،  شورش،  کودتا،  آورد؟برکناری، 

معامله بهترین دوستان امریکاست! ما که دشمن امریکاییم!
ایران تنها کشور مسلمان در حال پیشرفت است که نوکر امریکا 
نیست.آیا ایران الگوی کشورهای مستقل از غرب نیست؟ آیا کار 
ما شکستن هیمنه بزرگترین قدرت )سابق( دنیا نیست؟ به راستی 
این انرژی هسته ای ماست که امریکا را نگران کرده است؟نگرانی 
حقیقتا  بشر؟  حقوق  گذاشتن  پا  زیر  ای؟  هسته  بمب  ساخت  از 
ما  جرم  براستی  خطرناکیم؟!  متحده  ایالات  برای  دلایل  این  به 

چیست؟
شاید بهتر باشد پاسخ را از زبان نوام چامسکی بشنویم.وقتی که 
از خط  این است که  ایران  این سوال گفت: جرم ملت  در جواب 
قرمز امریکا رد شده استو امریکا میخواهد »نوکر« را مجازات کند 

تا دیگر نوکران هوس این کار را نکنند!
چنین  این  بگیریم  را  جوابمان  وحی  کلام  از  بخواهیم  اگر 
کفر  به  تا   ... نمی‌شوند  راضی  شما  از  کفار   : که  شنید  خواهیم 
ما  است  قرار  ماست.حالا  با  امریکا  مشکل  بازگردید.»اسلام« 
کوتاه بیاییم یا امریکا؟! چه چیزی تغییر کرده؟ کسانیکه به امید 
پیشرفت دل به مذاکره با امریکا بسته اند و آینده ایده آل را در 

بزنند  نیست سری  بد  فاضله »مذاکره« جستجو می‌کنند،  میدنه 
به ورق های خاک خورده این مرز پرگهر تا طوماری از رفتارهای 
کدامشان  هر  از  که  کنند.رفتارهایی  مشاهده  را  امریکا  صادقانه! 
علاقه به »ریشه کنی« دیده می‌شود.از کودتا علیه مصدق گرفته 
تا کودتای نوژه از کمک به عراق برای براندازی در جنگ گرفته 
مملکتی  نخبگان  و  ترورسران  از  نرم،  براندازی  بودجه  تصویب  تا 
گرفته تا تجهیز تروریست های بین الملی، از بلوکه کردن دارایی 
می‌توانید  راستی  ...به  ها  تحریم  تصویب شدیدترین  تا  گرفته  ها 

فقط یک رفتار مثبت در این سی سال پیدا کنید!؟
در  غرق  ما  جمهورِ»روحانی«  رییس  که  که  ها  سال  آن  حتی   
لبخند های دولت مردان غربی، از جامعه مدنی و گفتگوی تمدن 
ها سخن میگفت و در کاخ الیزه برو بیایی داشت! بوش مارا محور 
شرارت لقب داد.رییس تیم مذاکره هسته ای ما یکی یکی به اوامر 
کدخدا ها چشم میگفت و 2 سال کامل فعالیت های هسته ای را 
تعلیق کرد »جک استرا« داشت در دفتر ایام خاطره نگاری میکرد 
که یک روز طرف ایرانی )رییس تیم مذاکره کننده( با من تماس 
گرفت و گفت : آیا اجازه هست که ما  فقط ""یک"" سانتریفیوژ 
در ایران داشته باشیم ؟ و من گفتم : نه! ما صلاح نمیبینیم! صلاح 
از دوره  بود؟ما در زمانی بیش  مملکت ما در دستان چه کسانی 
اصلاحات در مقابل امریکا کرنش نکردیم و هیچ زمانی هم بیش 
از این دوران تحقیر نشدیم! به راستی قاعده بازی چیست؟  حالا 
که به شکر الهی سوخت 20 درصد تولید میکنیم! نتیجه ای که 

واسطه ایستادگی بدست آمده و نه کرنش!
 کسانی شاهکلید اقتدار و حل مشکلات داخلی را در دستان بیگانه 
میابند قطعا راه به بیراهه میروند چرا که شاکله اقتدار هر کشوری 
استحکام  نه »منت خارجی«!  و  بواسطه »قدرت داخلی«  نخست 
می‌یابد.نظام اسلامی در جنگ تحمیلی با اتکا به همین اصل گردنه 
های سخت بالندگی را گذرانده و اکنون نیز کلید حل مشکلات جز 

در گرو رهروی این مسیر نخواهد بود.

مناظره کاغذی 
رابطه با آمریکا


